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سومین همایش ملی هنرهای نمایشی و دیجیتال
خرداد ماه 1401 دانشکده هنر دامغان

بررسی انواع و اقسام نمایش های آیینی و سنتی در استان لرستان 
آرش رضایی
چكيده 
نمایش های آیینی و سنتی و چگونگی اجرای آداب و رسوم در هر منطقه و با هر قومیت متفاوت می باشد. بطوریکه میتوان ادعا نمود با مطالعه آیین های نمایشی هر قوم میتوان با فرهنگ و تاریخچه آن قوم و منطقه آشنا شد چرا که هر منطقه خصوصیات خود را از گذشته و تاریخ خود به ارث خواهد برد بنابرین باید جهت حفظ اصالت و فرهنگ و هویت هر قوم در جهت حفظ نمایش های آیینی آن بر آییم.با استمرار برپایی نمایش های آیینی در استان های مختلف میتوان فرهنگ آن استان را زنده نگه داشت. این مسئله به حدی مهم است که میتوان گفت با از بین بردن آیین و فرهنگ یک قوم میتوان تمام آن قوم را نابود کرد.

به دلیل اهمیت موضوع ما در این مقاله آداب و رسوم گوناگون قوم لر با بیشینه پنج هزار سال قدمت اجرای نمایش های آیینی را در استان لرستان از جمله آیین های شوشمکی،تعزیه، نوروز و میر نوروز،الفه،عزاداری و سورگانه، ازدواج و تولد فرزند، رقص‌ها، آیین های ماه رمضان، گل مالی، چمری زدن، شو چله، رقص در لرستان و ....را بررسی خواهیم کرد و تمامی جزییات آن ها را شرح خواهیم داد.
كليد واژه: آیین های لرستانی.قوم لر.نمایش های سنتی.تاریخ.فرهنگ و هنر
مقدمه
استان لرستان نقش مهمی در تاریخ و فرهنگ و تمدن ایرانی دارد. وجود آثار تاریخی و مکشوفه از یک سو و آثار فرهنگی و غیر ملموس از سوی دیگر بیانگر گنجینه بی‌بدیلی در این خطه لرنشین کشور هستند.مردمان این استان از دیرزمان با برپایی آیین‌های مختلف جایگاه ویژه‌ای در این رابطه برای خود فراهم آورده‌اند. آیین‌هایی که برخی، ملی، برخی مذهبی و برخی محلی هستند و اغلب آنها اواخر زمستان و نزدیک شدن به سال نو به اوج خود می‌رسند. البته باید متذکر شد آیین‌های زیادی به دلیل تغییر سبک زندگی در استان منسوخ شده‌اند و فقط در کتاب‌ها و خاطرات شفاهی ساکنان این دیار می‌توان از آنها سراغ گرفت.

یکی ‎از راه‌های مبارزه با هجوم فرهنگ بیگانه، گردآوری، ثبت و ضبط باورداشت‌های قومی هر کشوری است. وقتی نوجوانان، جوانان و به‌طور کلی مردم قومی از متل‌ها، مثل‌ها، بازی‎ها و اشعار شیرین عاشقانه و قصه و افسانه‌های دیار خویش بی‎اطلاع و بیگانه شدند، بدون شک به‌خاطر پُرکردن اوقات فراغت و ارضای امیال خویش به فرهنگ مخرب بیگانگان چنگ خواهند زد و منِ خویش را در آن‌جا می‎جویند.

آثار ساده و ابتدایی که بر دیواره غارها کنده شده و بر سنگ قبرهای باستانی نقش بسته، ابزاری‌که روی آن‌ها نقش‌هایی دیده می‎شود و نشانه‌هایی که از رقص‌ها و آداب و رسوم نخستین یا اقوام نخستین و غارنشین و بیابان‌گرد به دست آمده همه گویای این مطلب است که فرهنگ مردم دانشی است گرانبها که به ما واگذار شده و ما باید در حفظ اصالت و نگهداری آن کوشا باشیم و از هیچ‌گونه تلاشی فروگذار نکنیم تا سرانجام به هویت اصلی خودمان دست یابیم. زیرا اگر فرهنگ هر قومی لگام گسیخته رها شود سرانجام در فرهنگ‌های بیگانه کم‌رنگ و بی‎تردید هضم خواهد شد.

آن‌چه که تاکنون مورخان مشهور درباره لرستان و قوم لُر نوشته‌اند همه و همه بر این عقیده‌اند که لُرها تیره‌ای هستند از طوایف کرد و اعرابی که از شام به این سرزمین کوچ کرده‌اند. در جای‎جای تاریخ نوشته‌اند لُر (لور) قومی است از اقوام چادرنشین ایران ساکن کوهستان‌های جنوب غرب ایران؛ اما هیچ‌گاه ننوشته‌اند که این واژه با ارزش و عمیق چه معنی و مفهومی دارد.

در فارسی لُر به ضم لام به‌معنی مراد و طلب معنا شده است که هر انسانی نیز آرزویی جزء دانش و فرهنگ و خرد نمی‎تواند داشته باشد و چنان‌چه هیچ رابطه‌ای بین این واژه و معنی آن در زبان‌های مختلف نباشد نتیجتاً و با توجه به بیش‌از شصت قرن سابقه تاریخی و هنری و تمدن، ساکنان لرستان، «لُر» هرچه باشد یعنی فرهنگ، دانش و هنر و در این مورد جای هیچ شک و تردیدی نیست.
روش تحقيق و بحث
بررسی نمایش های و آیین های سنتی در لرستان

آیین کوسه سوار

یکی از این آیین‌ها، رسم و نمایش  کوسه سوار بود که در روزهای آخر سال و نزدیک شدن به نوروز برگزار می‌شد.نمایش کوسه‌سوار درواقع باز مانده و شکل محلی شده نمایش «کوسه‌گردی» ایرانی باشد که به شیوه محلی در این استان برگزار می شده است.نمایش کوسه‌سوار در لرستان، مربوط به شخصیتی افسانه‌ای است. مرد بدون ریشی که به اصطلاح مردم به او «ننه پیره» می‌گفتند. هنگام نمایش هم از مردان بدون ریش یا کم‌ریش که به آنها کوسه می‌گویند استفاده می‌کردند. آورده شده که مردم در هنگام نمایش کوسه را به خرمن‌گاه‌ها می‌بردند و از آنها سواری می‌گرفتند.همچنین مردم لرستان بر این باورند که «کوسه‌سوار» برگرفته از داستان ننه پیره است و عامل سرمای سخت و مرگ‌ومیر در اواخر زمستان بوده است. به همین دلیل از او سواری می‌گرفتند و معتقد بودند که ننه پیره دیگر نمی‌تواند کاری انجام دهد تا مردم از سرمای زمستان سختی بکشند.آیین کوسه‌سوار این‌گونه بوده که مردی بدون ریش را می‌آوردند و مردم او را ننه پیره می‌نامیدند و در خرمن‌جا از او سواری می‌گرفتند. این عمل نشان از این داشت که ننه پیره دیگر نمی‌تواند کاری انجام دهد و زمستان رو به اتمام است.کوسه‌سوار نمایشی آیینی برای خداحافظی با زمستان بود که در چهارمحال و بختیاری، منطقه سیلاخور و درحاشیه‌های خرم‌آباد به‌اجرا درمی‌آمد و نمایش‌گردانان در طول برنامه جنگ زمستان و بهار را به نمایش می‌گذاشتند.البته کوسه گردی که نام دیگرش کوسه برنشین است از رسم‌های دیرین ایرانی‌ها در روزهای پایانی زمستان است و در این نمایش کوسه‌ای را  سوار بر خر می‌کردند ، اما در کوسه‌سوار ؛ مردم  بر کوسه سوار می‌شوند و می‌توان به جای کوسه برنشین از اصطلاح برکوسه نشین استفاده کرد.

آیین های سوگواری
با فرا رسیدن ماه محرم، سراسر ایران رخت ماتم و عزا بر تن می‌کند. استان لرستان نیز از جمله استان‌هایی است که آیین‌های عزاداری قدمت بسیار طولانی دارد و هر ساله گردشگران زیادی را به خود جذب می‌کند. مردم لرستان مردمی مذهبی و معتقد به آداب و سنت‌های قدیمی و مذهبی هستند. مردم منطقه‌ی زاگرس به‌ویژه استان لرستان آیین‌های عزاداری خاصی دارند. جوانان لرستان با آغاز ماه محرم در خیابان‌ها خیمه‌ عزاداری به پا می‌کنند،گاو و گوسفند قربانی کرده، غذاهای نذری می‌پزند، شربت و شیرینی و دیگر نذورات را میان مردم توزیع می‌کنند و حال و هوای عاشورایی به شهر می‌دهند و مراسم‌های مختلفی برگزار می‌کنند، لرستان در گذشته شامل لر و بختیاری بوده است، اینها یک آیین به نام سیاوشون داشته اند؛ سیاوشون همان سِوِشو و سُوُشون است؛ که به خاطر سیاوش داوار(همان سیاه چادر) را بر شانه گذاشته و گل روی آن می مالیدند.وقتی عزادار می شدند بند سیاه چادر را می بریدند به کنایه از این که آن را به شانه بزنند، در سال روز مرگ سیاوش رزم آوری او را بازی می کرده اند و به دو دسته تقسیم می شده اند؛ یکی ایرانیان و یکی تورانیان و نوع زندگی و مرگ سیاوش را بازی می کرده اند.در بخشی از این بازی کتلی نماد توق بوده و توق همان عَلَم است. اصلاً علامت در صد تا صد و پنجاه سال پیش در لرستان وجود نداشته و 3 تا 5 شافنر می آورده اند و آن همیشه مورد نزاع  دو هیئت پشت بازار و درب دلاکان بوده است.این مراسمات فقط در سوگ سیاوش و گاهی هم برای برخی از پهلوانان نامدار، که در روز مرگش رزم آوری اش را به نمایش گذاشته و گفته می شود که تعزیه از آن گرفته شده؛ تعزیه همان واقعه خوانی است.مراسمات کتل(همان نماد عزا)، پا کتلی( یعنی در کنار کتل بازی کردن)، پاموری ( در کنار جازه گریه و عزاداری کردن) فقط برای انسان های نادر و نامدار رخ می داده است تا اینکه پس از شهادت امام حسین(ع) ؛ لرها که جزء یک دست ترین استانها در بحث تشیع هستند و از همان ریشه ارادت خاصی به اهل بیت داشته اند؛ این مراسمات را فقط برای امام حسین(ع) برگزار می کنند.

گِل مالی یکی از آیین‌ها و فرهنگ مردم لرستان است که قدمت و تاریخچه چند هزارساله دارد. این آیین در بدو تاریخ و حضور بشر(حضرت آدم) زمانی که نزاع بین هابیل و قابیل رخ داد، به امر خداوند زمین را چال کرده و جسد را به خاک سپردند شروع شد.زمین همواره در فرهنگ مذهبی تألیف به پدر و مادر است که از تلفیق این دو، جسم درست می‌شود و از تلفیق آن‌ها نیز جسم در زمین به حیات بازمی‌گردد.جسم در قبر ماندگاری ندارد با خاک یکی می‌شود و به ریشه اول خود بازمی‌گردد بنابراین گل مالی فرهنگی است که از بدو حضور بشر برجای‌مانده به‌طوری‌که فرشته مرگ روح انسان را می‌گیرد و جسم را به خاک و آب برای حیاتی دیگر می‌سپارد.زمانی سیاه نماد غم بود و با توجه به اینکه پارچه سیاه کم بود دُور(سیاه‌چادر) را می‌بریدن و بر روی شانه‌ها می‌بستند به این معنی که «دُور وَ شُو بُویی» یعنی عزادار باشی و گِل درست می‌کردند و روی شانه‌ها و سر که محل اندیشه انسان و زیبایی های آفرینش خداوند است می‌گذاشتند به این نماد که جسم ما از خاک است و به خاک برمی‌گردد.

گل (خه‌ره) مالی، سوگ سیاوش
در دهه‌ی اول ماه محرم و چند روز مانده به روز عاشورا (روز هفتم محرم) که آن را روز «تراش عباس» می‌نامند، عزاداران به حمام می‌روند و بعد از اصلاح سر و صورت خود، لباس‌های تمیز بر تن می‌کنند. بعد از آن عده‌ای شروع به جمع کردن هیزم می‌کنند و حتی به در خانه‌ها می‌روند و اهالی خانه با توجه به نذری که دارند و بسته به توانایی خود به این افراد هیزم می‌دهند. دلیل این کار این است که اگر در روز عاشورا و برگزاری مراسم گلی مالی هوا سرد شد، آتش روشن کنند که عزاداران با گرمی آن به مراسم و عزاداری خود ادامه دهند. در روز تاسوعا عزاداران گِل باغچاله (گل رس) فراهم می‌کنند و در جاهای مخصوصی می‌ریزند که با آجرچینی در مقابل خیمه‌ها وتکیه‌های شهر درست می‌شوند و در روز عاشورا این خاک را باگلاب مخلوط می‌کنند وگل روز عاشورا مهیا می‌شود.

در غروب روز تاسوعا شهرها غرق در ماتم می‌شوند و همه منتظر فرا رسیدن روز واقعه هستند. تمام حوضچه‌های گل در شهر آماده می‌شود و هیزم‌ها را در کنار این حوضچه‌های گل به‌شکل تپه درمی‌آورند. گل نماد عزاداری و ماتم، از داغ سوگ سیاوش است و لرها این رسم را زنده نگه داشته‌اند و وارث این سنت شده‌اند. در صبح روز عاشورا و قبل از طلوع آفتاب، جمعیت عزادار با صدای دلگیر ساز و دهل با نوای سوزناک و غم‌انگیزی به نام «چمریونه» به‌سمت میدان‌های شهر و محل اجرای مراسم گل‌مالی می‌روند؛ «چمر»، «چمری» یا «چمریونه» که نوعی موسیقی و آهنگ غم‌انگیز است، در سوگ و ماتم بزرگان به‌وسیله‌ی «سرنا» و «دهل» نواخته می‌شود. با نواختن این ساز همه‌ی مردم می‌فهمند که بزرگی از میان طایفه فوت کرده است و در صبح عاشورا زمین و زمان از این حادثه مطلع شده و بر سیدالشهدا و یاران باوفایش می‌گریند. مردم در غالب دسته‌های عزاداری سینه‌زنان به‌سمت میادین راه می‌افتند و در تکیه‌های محل با گل‌مالی کردن خود، بر گرد آتش جمع می‌شوند تا از سرما محفوظ بمانند و به سینه‌زنی و عزاداری می‌پردازند.ماندن در خانه در روز عاشورا میان مردم این منطقه ناپسند است و همه به خیابان‌ها می‌آیند و پس از گل‌مالی، عزاداری کنان به‌سمت میدان اصلی شهر می‌روند. دسته‌های زنجیرزن جلوی هر خیمه متوقف می‌شوند و مداح آن تکیه، مداحی کرده و سپس به‌سمت تکیه‌ی بعدی می‌روند. شاید این عزاداری خاکی‌ترین عزاداری برای امام حسین (ع) و عرض ارادت به پیشگاه شهدای کربلا باشد. در این روز بازار تعطیل است و همه‌ی مغازه‌ها پرچم سیاه بر سر در خود نصب کرده‌اند. در روز عاشورا تمام شهر خاک و گل عزا بر سر می‌کند و گرد و غبار ماتم بر چهره‌ی شهر می‌نشیند. عزادارن همه باهم سینه می‌زنند و می‌خوانند:

این بدن از کیست که سر ندارد                   عزیز زهرا است کفن ندارد

عزاداران ابتدا به‌صورت نشسته و با یک دست سینه می‌زنند و زمانی که نوحه‌خوان می‌گوید «ای وای شهیدان به دشت کربلا»، همه به پا می‌خیزیند و به نوحه خوان جواب داده و در مقابل هم با دو دست سینه می‌زنند. این مراسم تا ظهر ادامه می‌یابد و با سنتی به نام «طوق اشگس» به پایان می‌رسد. 

طوق اشگس

طوق نمادی از علم حضرت عباس (ع) است که در عزاداری‌های استان لرستان برافراشته می‌شود و سنت «علم برداری» یا «علم گردانی» نیز به اجرا درمی‌آید. علم را از چوبی به بلندی ۸ تا ۱۰ متر می‌سازند که از یک متر به بالای آن از چند حلقه‌ی متصل به چوب اصلی تشکیل می‌شود. دور این حلقه‌ها پارچه‌ای از جنس مخمل می‌بندند و بالا و انتهای آن قندیلی از نقره قرار می‌دهند و با نوارهای رنگی ریشه‌دار و آیینه‌های کوچک تزیین می‌کنند. عده‌ای از عزاداران این علم را تا ظهر عاشورا حمل می‌کنند و هنگام ظهر به نشانه‌ی افتادن علم حضرت ابوالفضل (ع)، قسمت‌های مختلف آن از هم جدا می‌شوند که در اصطلاح به این کار «طوق اشگس» می‌گویند. افتادن علم، غم شهادت علمدار کربلا را به یاد می‌آورد و آه و ناله‌ی حضار بلند می‌شود. مردم حاجتمند به این علم پارچه و نخ‌های سبز گره می‌زنند و به آن دخیل می‌بندند. با پایان یافتن این مراسم، دسته‌ها و هیئت‌های عزاداری به حسینیه‌ها و مساجد می‌روند تا خود را برای اقامه‌ی نماز ظهر عاشورا آماده می‌کنند. در برخی از مناطق شهر نیز، نماز در مقابل تکیه‌ها و خیابان‌ها برگزار می‌شود. 

خه‌ره گیری در بروجرد

در شهر بروجرد صبح روز عاشورا و هم‌زمان با طلوع آفتاب، دیگ‌های مسی را برای جوشاندن گل و آماده کردن «خه‌ره» در محل تجمع دسته‌های عزاداری آماده می‌کنند. عزاداران مقداری از این خه‌ره را به لباس، ریش، مو و گونه‌ی خود می‌مالند. از ابتدای صبح عزاداران در کوچه‌ها و خیابان‌ها به‌سمت مجالس عزاداری می‌روند و سینه می‌زنند. در کتاب «تذکره حسین حزین» آمده است که بیشتر «گل گیرندگان» که به آن‌ها «خه‌ره گیر» می‌گویند، از پیرمردها و سالمندان هستند که در دسته‌های سینه‌زنی در جلوی هیئت قرار می‌گیرند و خه‌ره گیران از بی‌ریاترین سینه‌زنان هستند. در این کتاب آمده است: این دسته اغلب پیرمردان و سالمندان بودند، روز عاشورا هر یک قطیف بسته از کمر تا پایین، سپس تمام بدن را گل گرفته حتی سر و صورت و ریش و گردن، همه با هم وارد مجلس می‌شوند در حالی که دست‌ها یک نواخت به‌ سر کوفته و پایین آورده به سینه خود می‌زدند.در روز عاشورا گرمابه‌های عمومی در بروجرد رایگان هستند و سینه‌زنان نزدیک ظهر به حمام رفته و بعد از کمی سینه‌زنی، گل بدن خود را شسته و لباس‌های تمیز می‌پوشند.

آیین چهل منبر

آیین چهل منبر نیز از آیین‌هایی است که علاوه بر لرستان، در دیگر شهرهای ایران مانند گرگان و لاهیجان نیز برگزار می‌شود. این مراسم در تاسوعا برگزار می‌شود و در استان لرستان مختص بانوان است که با ذکر صلوات و اسما جلاله خود را برای برگزاری این آیین مذهبی آماده می‌کنند. زنان لرستان با فرزندان حضرت زهرا (س) همنوا می‌شوند و حزن و اسارت و مصیبت صحرای کربلا را به نمایش می‌گذارند. این مراسم به این صورت است که زنان و دختران شرکت‌کننده در آن، به یاد دختران و زنان سوگوار و اسیر دشت کربلا چهل منزل را طی می‌کنند. بیشتر زنان عزادار، ۲ رکعت نماز می‌خوانند و بعد از تعیین مسیر، با در دست داشتن ۴۰ شمع، در ۴۰ محفل عزای امام حسین (ع) به عزاداری می‌پردازند. این شمع‌ها در خانه‌هایی که درب آن‌ها باز است، روشن می‌شوند و به خانه‌هایی که شمع در آن‌ها روشن می‌شود، «منبر» می‌گویند. زنان طول مسیر را با پای پیاده و در حالی که لباس سیاه پوشیده‌اند، طی می‌کنند و به احترام و بزرگی ماتم و عزای دشت کربلا با یکدیگر صحبت نمی‌کنند و فقط ذکر خدا و صلوات بر لب‌هایشان جاری است. در پایان این مراسم، زنان نقاب سیاه خود را برمی‌دارند و با برداشتن یک شمع یا یک حبه قند نیت می‌کنند و بعد از برآورده شدن حاجات خود، در سال بعد نذری خود را در محافل عزاداری امام حسین (ع) ادا می‌کنند.

آیین های شادی
در ادامه به آداب و رسوم عروسی در لرستان می‌پردازیم. سرنجه گیرون : مادرو زنان پسر بدون اطلاع خانواده دختر به بهانه مهمانی به خانه دختر مد نظر خود می روند و با شگردهای خاص به خود شخصیت ، خانه داری ، آداب رسوم ، مهمانداری ، بهدات و زیبایی او را می سنجند .

دستگیرونی : پس از سنجش دختر در سرنجه گیرو حالا نوبت خواستگاری میرسد که بازهم به واسطه زنان بزرگ و صاحب نام و جای پسر بدون حضور مردان صورت می گیرید .

خرج برونی و گیرونی : در صورت پذیرش خواستگاری از طرف خانواده دختر که با مشورت و رضایت اهل خانواده و فامیل و بزرگان خواهد بود حال نوبت به خرج بریدن دختر است که با هماهنک قبلی هر دو خانواده در یک زمان معین و صرف نهار و شامی در خانه دختر و آن هم فقط با حضور مردان بزرگ و ریش سپیدان هر دو سر صورت می گیرد که چند نکته در آن جلسه مورد بحٍث و توافق باید صورت بگیرید ( 1- مقدارو اندازه مهریه دختر       2- شیر بهای دختر 3- لیست صورت جهاز دختر به دست داماد ) و بعد از خرج بریدن کم تراریک هفته با قرار قبلی حالا نوبت به آن میرسد که مردان بزرگ خانوده دختر به خانه پدر داماد رفته بعد از صرف غذایی خرج را که همان شیر بها ء است را تحویل بگیرند .

نشونه : در لرستان چیزی به اسم مرحمیت ، نامزدی و از این قبیل مراسمات وجود نداشت بلکه  مدتی بعد از مراسمات خرج گیرون چند زن خانواده پسر با بردن هدایای چون انگشتر، حنا ، چادر سفید و... به خانه دختر رفته و با جشن و شادی در اصطلاح آن دختر را نشون پسر می کنند تا روز عروسی .

وقتی داماد و عروس یکدیگر را می‌پسندند، به مراسمی به نام «کیخایی» ختم می‌شود که همچون مراسم خواستگاری است و با حضور ریش‌سفیدان برگزار می‌شود.البته قبل از مراسم «کیخایی» بزرگان طایفه لر با پادرمیانی و تضمین دادن و تایید داماد در مورد خصوصیات فردی و اجتماعی وی نزد خانواده عروس می‌روند و مقدمات این مراسم را فراهم می‌کنند.بعد از مراسم «کیخایی» نوبت به تعیین مهریه و شیربهای عروس می‌رسد که با توافق خانواده عروس و داماد تعیین می‌شود.

حنابندان در لرستان

حنابندان از جمله سنت‌‌های رایج در عروسی‌هاست که مردم لرستان نیز یک شب مانده به مراسم عروسی در منزل عروس خانم این جشن را برپا می‌کنند و به نشانه خوشبختی دست و پای عروس خانم را حنا می‌گیرند و همچنین هدایایی نیز به او هدیه می‌دهند. اما این آیین دیگر مانند گذشته برگزار نمی‌شود و در بسیاری از خانواده‌ها به طور کلی فراموش شده است.

عروس‌برون به همراه رقص و پایکوبی
فردای حنابندان مادر عروس حلوایی را که با روغن حیوانی تهیه کرده با مراسم خداحافظی دخترش به خانواده داماد می‌دهد و عروس را آماده رفتن به خانه خودش می‌کند.این مراسم که با حضور گروه‌های موسیقی محلی و رقص و پایکوبی مردم برگزار می‌شود، به منظور انجام رقص گروهی که «باختن» یا بازی کردن آن را می‌نامند صورت می‌گیرد. معمولاً این رقص بومی را با ریتمی آرام، نوازندگان محلی اجرا می‌کنند، با نواختن سرنا و دهل در میان عشایر و روستاییان و کمانچه و تنبک در شهرها، آن هم به صورت دوپا، سه پا، شانه شکی به اوج خود می‌رسد. البته زنان نیز ترانه‌هایی را بدون ساز و به صورت سرود و هم‌آوایی با یکدیگر اجرا می‌کنند که بسیار زیبا و شورانگیز است.

آیین شوچله

آیین شب یلدا در لرستان به "شُوچله" معروف است و ریشه این آیین به هزاره سوم و چهارم پیش ‌از میلاد برمی‌گردد؛ مردم این خطه در گویش لری خود به این شب " اول قاره " می‌گویند که به همراه آداب و رسوم ویژه‌ای اجرا می‌شود و از گذشته‌های دور نسل به نسل انتقال یافته است .در شب یلدا نوجوانان و جوانان لرستانی با تاریک شدن هوا به پشت‌بام منازل همسایه رفته و شالی را به حیاط منزل آویزان می‌کنند و با سر دادن شعار «امشو اول قاره، خیر د هونت بواره، نون و پنیره و شیره، کیخا حونت نمیره» از صاحب‌خانه می‌خواهند تا تنقلات شب یلدا را در شال آن‌ها بریزد!صاحب‌خانه‌ نیز چند گردو، بادام، میوه یا مقداری نخودچی و کشمش و از این دست تنقلات را در چادرهای آویزان شده، قرار می‌دهد.این در حالی است که در این شب تازه‌عروس‌ها و دخترهای خانواده بی‌نصیب نبوده و بزرگان خانواده و فامیل هدیه‌هایی را به مناسبت این شب به آنها می‌دهند.

کلمه "یلدا" از دو کلمه "یل" با اضافه "دا" تشکیل شده که به زبان لری که بازمانده‌های زبان هخامنشیان است "یل" به معنای بزرگ و "دا" به معنای مادر که معنی کلمه می‌شود "مادر دی".

«قار»در زبان لری و لکی بمعنی «داد و فریاد» و «قاره» به معنی«صدای بلند»است. برخی از دوستان ریشه «اول قاهاره »یا «اول قارّه» را از کلمه عربی «لیله القاره» خوانده‌اند . در حالی که به نوشته دهخدا عرب واژه‌ای بنام « یوم قار» نیز دارد که معنی آن روز خنک . (منتهی الارب ). و یا روز سرد. (مهذب الاسماء) است . 

در هر حال شب یلدا در لرستان با دو نام «شو چلّه» و « شو اول قارّه (قاهاره)» ضمن آن که دربردارنده معنی و مفهومی جامع از کلمه «قار » با تمام صفات ریشه عربی و یا ترکی آن اعم از «سیاهی» برای شب یلدا یا «سردی و سپیدی برف» برای اولین روز زمستان است در عین حال بعنوان یکی از شب‌های بیاد ماندنی جشن و شادمانی است که کلیه افراد فامیل اعم از کوچک و بزرگ و زن و مرد همچون اجدادشان با نشستن و جمع شدن بدور یکدیگر و خواندن شعر و ترانه(شوهنومه خوونی) ، گرفتن فال (چل سرو) ، میل نمودن آجیل مخصوص (گنم برشته و گنم شیر) ، تعریف افسانه (امیل و ممیل) ، متل ( قصه گویی ) و بالاخره دو بازی و سرگرمی (چارشو دُر کنی و قاشق زنی) ضمن شب نشینی ، دید و بازدید و شادمانی با یکدیگر خود را آماده استقبال از زمستان سرد (و پر برکت ) می‌کنند. معمولا اکثر روستانشینان و عشایر لک و لر پیشتر گوسفندی را برای مراسم این شب کنار گذاشته و آن را تا شب چله پروار می‌کنند که در این شب برای مهیمانان ذبح خواهند کرد.گندم برشته یا گنم شیر: گندم را به تنهایی یا پس از مدتی خواباندن در شیر برشته کرد و با کشمش، کنجد، شاهدانه، گردو و فندق مخلوط می‌کنند. فال چهل سرود که در آن یک نفر تسبیح می‌اندازد و هر کدام از حاضرین یک شعر به زبان لکی می‌گویند و آخرین دانه تسبیح یا همان چهلمین بیت شعر نیت اصلی گیرنده فال است که توسط بزرگ جمع تفسیر می‌شود. شب یلدا بچه‌ها با چادر بالای پشت بام همسایه می‌روند و از صاحب خانه بصورت شعر تقاضای خوردنی شب یلدا می‌کنند. صاحب‌خانه نیز معمولا مقداری آجیل گندم برشته و میوه و شیرینی در چارشو یا شال آنها می‌گذارد،بعضی اوقات صاحبخانه ها برای شوخی و خنده سر به سر کودکان می‌گذارند. ابتدا مقداری سنگ و چیزهای بی ارزش دیگری بجای شیرینی و آجیل داخل شال آویران بچه ها می‌گذارند و بچه‌ها هم که معمولا آماده این شوخی و تفریح اند با دیدن آن با هم دم می‌گیرند و اشعار فوق را منفی می‌کنند که :

امشو اول قاره خیر ده حونت نواره 

نون و پنیر و حلوا کیخا حونت لنگ والا

رسم "کاسم سا"

به جز رسم قاشق‌زنی، مردم لرستان در طول سال رسم «کاسم سا» را داشتند؛ اما در این شب به خصوص (یلدا) سفره، کاسه و دیگ آن‌ها یکی می‌شد و همه سر یک سفره می‌نشستند. فقیر و ندار، کم‌دست و دارنده هر کدام به اندازه خودشان چیزی را فراهم می‌کردند و سعی داشتند تا شب یلدا را در نهایت خوشی و شادی در کنار یکدیگر سپری کنند.

فال "چهل سرود"

در قدیم بزرگ‌ترها در شب یلدا حتماً آیین "چهل سرود" را در آخر شب برگزار می‌کردند، که این کار نوعی فال گرفتن بود. چهل سرود به نیت‌های مختلف از جمله بیشتر به نیت پسران و دختران جوان گرفته می‌شد.زمانی که چهل سرود می‌گرفتند، اگر فال که همان بیت آخر است، معنی خوبی داشت، همه شروع می‌کردند به خواندن ابیات شاد و شادی می‌کردند.

شوهنومه خونی (شاهنامه خوانی) و متل‌گویی (قصه تعریف کردن) از دیگر رسوم مردم لرستان در این شب است که اغلب توسط بزرگان فامیل برای جمع حاضر صورت می‌گرفت و در این بخش بزرگ فامیل با لحنی جذاب و محلی، قصه‌های کهن را برای جمع تعریف می‌کرد و این کار مورد استقبال اعضای خانواده به خصوص کودکان قرار می‌گرفت.گندم، کنجد و شاهدانه که به اصطلاح عامیانه به آن “گندم شادونه” می گویند؛ همچنین نخود، کشمش، پسته، بادام، گردو و انواع شیرینی‌های محلی هم از جمله تنقلاتی است که مردم این دیار در شب یلدا از آنها استفاده می کنند. در لرستان مردم در شب چله "گندم شیره" می‌خورند که گندمی است که در شیره می‌خیسانند و زردچوبه و نمک را با آن مخلوط می‌کنند؛ سپس آن را روی ساج برشته می‌کنند و همراه خلال بادام، گردو، کشمش، سیاه دانه و کنجد مخلوط کرده و می‌خورند.میزبان در این شب نیز با میوه‌هایی مثل انار و آجیل مخصوص از مهمانانش پذیرایی می‌کند. در گذشته کدوی حلوایی را هم در آتش باقی مانده تنور می‌پختند و در شب یلدا در کنار سایر تنقلات استفاده می‌کردند. غذای مخصوص مردم لرستان در این شب بوقلمون، گوسفند، سبزی پلو ماهی و قورمه‌سبزی است.

در ادامه نگاهی به آیین‌های تولد در لرستان خواهیم داشت، قبل‌ از تولد نوزاد از طرف مادر زن باردار، تمامی لوازم و احتیاجات روزهای زایمان تهیه و به خانه او فرستاده می‎شود از جمله لحاف، تشک و لباس‌های نوزاد. چنان‌چه نوزاد به‌موقع و طبیعی به دنیا نیاید، دعایی به‌نام «بارگش» برای او می‎نویسند و در پارچه‌ای تمیز می‎پیچند و به پشت شانه او می‎دوزند، نوزاد که متولد شد ماما پس‌از تمیز کردن بدن او هفت بسم‌الله می‎گوید و به نام الله و محمد و علی دهانش را باز کرده و انگشت روی سقف دهان او قرار داده و فشار می‎دهد و این عمل را ملاژگه برداشتن می‎گویند، در این وقت است که نوزاد اولین نفس‌های بعد از زایمان را می‎کشد و به گریه می‎افتد.ماماهای محلی به آویزان کردن نوزادان با پا اعتقادی ندارند و می‎گویند وقتی نوزاد و یا بچه را با پا آویزان کنند «سرماینه» آن‌ها می‎افتد. ماما برای اولین‌بار در گوش نوزاد اذان می‎خواند و لباس بر تن او می‎پوشاند. پس‌از قنداق کردن او را به پشت می‎خوابانند و پارچه سفید و نازکی را روی نوزاد می‎کشند و مقداری پنبه را به‌صورت نخ ضخیمی درآورده به‌صورت ضربدر روی پارچه قرار می‎دهند و آتش می‎زنند.

دور کردن بیماری‌ها و حوادث از نوزاد با اجرای رسم پَمِلَه پِر

ماما در یک چشم به هم زدن سوخته‌های پنبه را در کف دست می‎گیرد و خاموش می‎کند و با نوک انگشت پیشانی و سر دماغ و چانه نوزاد را با خال‌های کوچک سیاه نقش می‎اندازد، این مراسم را «پَمِلَه پِر» می‎گویند و معتقد هستند که این عمل حوادث و بیماری‎ها را از نوزاد دور خواهد کرد. سپس در چشم نوزاد سرمه می‎کشند و در کنار مادرش قرار می‎دهند. بعد چند عدد سیر و پیاز خام را به سیخ می‎کشند و بالای سر نوزاد و مادرش قرار داده، هفت «کولره» یا «گردیله» که قرص‌های کوچک نان هستند پخته و پس‌از به نخ کشیدن بالای سر آن‌ها آویزان می‎کنند. گاهی یک سوزن جوال‌دوز، یک کارد تیز، یک نعل اسب و یک بوته خار خشک هم کنار آن‌ها قرار می‌دهند و اعتقاد دارند با این کارها «یال» یا همان «آل» به بچه نزدیک نمی‎شود. به گهواره نوزاد یک زنگوله می‎بندند تا اولاً صدای زنگوله، نوزاد را آرامش ببخشد در ضمن مانع شنیدن صداهای مرغ و خروس و سایر حیوانات شده و حشرات موزی و خزندگان را از جمله مار و عقرب از اطراف نوزاد پراکنده کند.دیگر این‌که تعدادی مهره ریز و درشت کبود یا آبی را با یک تکه استخوان پای گرگ و ... به گوشه‌ای از گهواره می‎آویزند و با نخ پشمی هفت رنگ یا سیاه و سفید مچ‌های دست زائو را یکی‎یکی می‎بندند. روز اول به زائو آب و غذا نمی‎دهند. در روز دوم غذای پُرقوت و پُرویتامینی به نام «جوجوش» به او می‎خورانند. جوجوش غذایی مخصوص است که از خرده نبات یا قند، زیره، رازیانه، هل، دارچین، زعفران یا زردجوبه و روغن تهیه می‎شود. افرادی به‌عنوان «قیم‌مارکی» به دیدن زائو می‎آیند و مبلغی پول یا هر هدیه دیگر را به‌نام «سرنافه» به او می‎دهند. روز دهم یا ۱۰ روزه نوزاد و مادرش به همراه ماما به حمام می‎روند، وقتی نوزاد را لخت کردند ماما مقداری آرد با روغن مخلوط کرده و به ناف نوزاد می‎مالد وقتی ناف او نرم شد زائده ناف کنده می‎شود. در این روز نهار مفصلی نیز تدارک می‎بینند که ماما و همسایگان از آن استفاده می‎کنند.باید یادآور شد که در تمام طول چهل روز هیچ‌یک از افراد خانواده زن زائو یا غریبه حق رفت و آمد به خانه زن زائو را ندارند و معمولاً به‌خاطر دور ماندن از خطر این رفت و آمد و تماس، دعایی به‌نام «چله‌بر» می‎نویسند و به کلاه یا بند قنداق و یا پشت شانه لباس نوزاد می‎دوزند. نام‌گذاری نوزاد پس‌ از مراسم ۱۰ روز انجام می‎پذیرد. چنان‌چه نوزاد در روز یا ماه خاصی متولد شده باشد، او را به‌نام آن روز و یا ماه صدا می‌کنند از جمله؛ شنبه، یک‌شنبه و ... رمضان، محرم، قربان، صفر و ... و چنان‌چه نوزاد دختر باشد و تعداد دختر در خانواده زیاد باشند نام‌های خدابس، دختربس، همی‌بس انتخاب می‎کنند؛ در غیر این‌صورت نام پیامبران و امامان و نام‌های شاهنامه‌ای را برای فرزندان خود برمی‎گزینند.

آیین شوشمکی
شوشمکی عملی است که به نوعی فال شبیه است و آن نیز به نیت سرانجام کاری در حال یا آینده صورت می گیرد. این کار در شب های شنبه انجام می شده است و در آن شخصی (معمولا دختر یا پسری نوجوان که به راست گویی معروف است) به در خانه شخصی دیگر که صاحب فال به نیت آن را از قبل انتخاب کرده ،می فرستد. تا فال گوش بماند و بی خبر از صاحب خانه در کمین بنشیند، تا اولین حرفی چه خوب و نیک، چه بد و زشت بر زبان او جاری شود. آن حرف را عینا به صاحب نیت انتقال دهد. پس از آن از تفسیر و معنی ظاهری آن حرف پی به خوبی و یا بدی آن کار می بردند. ضمن این آیین از آنجایکه جنبه های احساسی و عاشقانه به خود می گیرد در گذر زمان به صورت ترانه ای افسانه ای در میان مردم لرستان  سروده و موقعیتی موسیقیایی خاص برای خود به همین نام (  شوشمکی  ) پیدا می کند ، که متا سفانه چند دهه می شود که جز نامی غریب از این آیین چیزی دیگر نمانده است: شوشمکی  دایا  بینم  کی  یه  مایا  یا  علی  هانا، پناه  بر خدا-وتم شو، شمه  دالکه ی  شوان هر  چه ها دل  مه  بنه  دل  آوان-معنی:شب شنبه فال گوش پیرزنان می مانم تا ببینم سفر کرده ام کی بر می گردد.یا علی مرا دریاب وخدایا پناه می برم به تو-گفتم شبه شنبه که گویی مادر شبهاست، هر چه من نیت کرده ام در دل و زبان او بگذار

آداب و رسوم نوروز در لرستان

در گذشته آیین های نوروزی مردم لرستان از اوایل اسفند شروع می شد وچون مردم استان برای آب حرمت وارزش ویژه ای قائل بودند پنجم اسفند قبل از دست زدن به هر کاری کنار رود، چشمه و ‌جویباری می رفتند تا یک سری آیین انجام دهند.مردم لرستان با رفتن به کنار جویبار ‌لباس های خود را می شستند اما زیبایی این آیین آنجایی است که مردم از یک اسفند تا فروردین اجازه نمی دادند طهارت و پاکیزگی آب از بین برود که البته این آیین امروزه به دست فراموشی سپرده شده است.مردم لرستان حدود ۱۵ روز قبل از عید نوروز با کاشتن سبزه به نماد حیات، باروری، زایش سبزینگی را به خانه شان دعوت می کنند. مردم لرستان در ایام گذشته پنجم اسفند قبل از شروع گَردیله‌ (گردگیری منزل) کاسه ای آب به همراه آینه وچراغی در خانه می گذاشتند و بعد شروع به گرفتن گردگیری می کردند؛ البته آب آن کاسه هر روز به نیت طهارت و پاکی عوض می شد. برخی تصور می کنند چهارشنبه سوری مربوط به قبل از اسلام است در حالی که این طور نیست واین روز با ظهور اسلام پدید آمد.با توجه به اینکه در تاریخ وتقویم روز شمار قبل از اسلام خبری از ایام هفته‌ (شنبه، یکشنبه..)‌ نبود و روزها فقط بر اساس ماه حساب می شد،‌ آیین چهارشنبه سوری با ظهور اسلام در ایران پدید آمد.مردم در گذشته چهارشنبه را نحس می دانستند و به خاطر برطرف کردن نحسی آن چهارشنبه آخر سال روی پشت بام خانه آتش روشن کرده واز سر آن می پریدند واین روز را جشن می گرفتند.مردم لرستان مانند سایر اقوام جمعه آخر سال را متعلق به مردگان و اسیران خاک می دانند ودراین روز برای قرائت فاتحه به قبرستان می روند عصر یک روز پیش از شب عید را در خرم آباد (الفه ) گفته می شود این شب نیز مانند شب جمعه آخر سال با درست کردن حلوا برای مردگان فاتحه می خوانند.مردم لرستان برای جمعه آخر سال در آیینی به نام الفه با درست کردن حلوا برای درگذشتگان فاتحه می خوانند.یکی از آداب ورسوم های جمعه آخر سال نزد مردم خرم آباد این بود که زنان در پنج شنبه آخر سال زودتر مردان از قبرستان برمی گشتند ومشغول درست کردن حلوا می شدند، سپس مردان آبادی به طور دسته جمعی به در خانه اهالی روستا می رفتند و با خواندن ابیاتی صاحب خانه را از آمدنشان مطلع می کردند.وقتی مردان آبادی با اجازه صاحب خانه داخل می رفتند زن صاحب خانه حلوا زیادی با روغن حیوانی درست می کرد و مردان پس خوردن قاشقی از آن فاتحه ای برای اموات آن خانه می خواندند و با خواندن ابیاتی آن خانه را به مقصد خانه بعدی ترک می کردند.درایام گذشته مردم لرستان برای سفره هفت سین اهمیت ویژه ای قائل بودند به طوری که مردم هفت سین خود را برای بقاء بر سر هفت ستون قرار می دادند؛ عدد هفت برای مردم قداست داشت وسفره هفت سین را تا روز سیزده به در نگه می داشتند.میر نوروز شخصیت باسوادی بود که داخل آبادی کوچه به کوچه می گشت و با خواندن ابیاتی خبر آمدن عید نوروز را به مردم می داد و میر نوروز خوانی می کرد.با توجه به اینکه در زمان های گذشته خبری از تقویم، رادیو یا تلویزیونی نبود گاهی مردم یادشان می رفت که دقیق چه روزی نوروز است بنابراین میر نوروز با آمدنش حکایت گر نوروز بود.میر نوروز برای مردم عزیز بود و وقتی خبر آمدن عید را در کوچه ها سر می داد مردم هر کدام به سهم خود به عنوان عیدی یک کاسه گندم، پول یا تخم مرغ به او هدیه می دادند. در گذشته مردم لرستان اعتقاد داشتند که لحظه تحویل سال در خانه باید باز باشد چون باور داشتند که در لحظه سال تحویل باوُ(بزرگ) نوروز می آید پس اگر برف هم می بارید نباید در بسته می بود.مردم باور داشتند که اگر در بسته باشد باوُ نوروز به خانه وارد نمی شود وخیر، برکت وسال نو را به خانه نمی آورد.یکی دیگر از آداب و رسوم های لحظه سال تحویل مردم این بود که همه افراد خانواده لحظه سال تحویل می بایست دور سفره هفت سین جمع باشند چون باور داشتند که باوُ نوروز سلامت و برکت سفره را به تعداد افراد دور آن سفر می داد.

آیین سنتی ماه مبارک رمضان در لرستان

مردم لرستان برای ماه رمضان حرمت خاصی قائل هستند و بر همین اساس در این ماه با رفع کدورت از همدیگر مشکلاتشان را حل‌وفصل می‌کردند.رمضان را ماه میهمانی خدا می‌نامند ماهی که در آن درهای رحمت به روی بندگان گشوده می‌شود، خداوند متعال در این ماه میزبان بندگان است و  اسباب رحمت،مغفرت و آمرزش را برای بندگان فراهم می‌کند. خانواده‌ها در افطار و سحر  و بیش‌تر در موقع سحر اعتقاد داشتند که همه باهم باید دورهم جمع باشند و سحر یا افطار را دسته‌جمعی بخورند.در سال‌های نه‌چندان دور مردم در کنار یکدیگر در خانه‌هایی که چندین اتاق داشت و در هر اتاق خانواده‌ای بود باهم زندگی می‌کردند و این خانه بزرگ یک آشپزخانه بزرگ داشت که همه اهل خانه از آن مشترکاً استفاده می‌کردند و اگر غذایی طبخ می‌شد متعلق به همه بود. خانواده‌ها مقید به این بودند که حتماً  لباس ، نان و رزقشان ضمن طهارت و داشتن بقیه شرایط روزه، حلال باشد. غذاها تجملاتی نبود مرغ و پلویی در کار نبود هر که هر چه داشت سر سفره می‌گذاشت و همه از آن بهره می‌بردند. بیشتر از مواد غذایی استفاده می‌کردند که تولید خودشان بود مثل لبنیات و نوعی غذای محلی به نام "بِرساق" و "گِردَه"  به همراه چای مصرف می‌کردند که خیلی هم مقوی بود.غذاها در ماه رمضان متعلق به همه بود،نکته‌ای که خیلی از خانواده‌ها رعایت می‌کردند این بود که اگر غذایی داشتند برای همه بود و همه از آن می‌خوردند هیچ‌کس نمی‌گفت که این غذای من است و منیتی وجود نداشت.یکی از عقایدی که مردم لرستان در ماه مبارک رمضان به آن پایبند بودند این بود که حتماً بایستی نانشان بی‌شبهه  باشد و اعتقادشان این بود که روزه‌دار باید  حلال‌ترین رزق  را داشته باشد و تا این‌قدر مقید بودند و نکته قابل‌توجه دیگر خلوص نیت مردمان آن زمان به‌وضوح قابل‌مشاهده بوده است. مردم لرستان به دلیل این‌که معتقدند رزق و روزی در صبح اول وقت نوشته می‌شود همیشه سحرخیز بوده‌اند تاجایی که درسحرهای ماه مبارک رمضان باهم سحری می‌خوردند،نماز را باهم می‌خواندند و بعد از نماز هرکسی به دنبال کار روزانه خود می‌رفت.بارزترین مشخصه در مراسم عزا، عروسی و جشن‌های مذهبی در لرستان پختن حلوا است چراکه حلوا ازنظر مردم لرستان  یه جایگاه خاص دارد و برای روزهای خاص استفاده می‌کردند و یکی از این روزها  در شب شهادت حضرت علی (ع) است و از همین حلوا مقداری را نگه می‌داشتند و روز عید فطر روزه‌شان را با آن باز می‌کردند. فرهنگی که درگذشته وجود داشت و فرهنگ زیبایی هم بود  اعتقاد به روشن نگه‌داشتن چراغ خانه در ماه رمضان هنگام سحر بود؛اعتقاد مردم بر این بود که باید چراغ عبادت روشن باشد بدون از هرگونه چشم و هم‌چشمی و خودنمایی به خاطر اعتقاد به برکت این ماه موقع سحر چراغ را روشن می‌کردند و حتی کسانی که به هر دلیلی که روزه نمی‌گرفتند در سحر چراغش روشن بود چراکه نگاهشان صادقانه و عاشقانه بود.جارچیان چند دقیقه قبل از اذان با تغییر دادن نوای دُهل نزدیک بودن وقت اذان را اعلام می‌کردند که مردم برای نماز آماده شوند.

آیین های رقص در لرستان

از کاسیها ( مردم لرستان کنونی ) که هزاره سوم پیش از میلاد در کوههای زاگرس ( پیشکوه و پشتکوه) زندگی می کرده‌اند، تکه سفالی بدست آمده که بر روی آن سه رقصنده درنزدیکی چادرها  نشان داده شده است که هر کدام بازوان خود را از پشت گردن یکدیگر گذاشته و دستها را بر روی شانه‌های همدیگر گذشته مشغول رقص می باشند شبیه رقصی که امروزه آن را شانه شکی و سه پا میخوانند .ضمنن در کاوشهای باستان شناسی در لرستان سر پرچم مفرغی بدست آمده که همکنون در مجموعه  موزه لوور نگاهداری می شود. دردرون حلقه این سر پرچم چهار تن با شیوه‌ایی استادانه و زیبا نشان داده شده است که مشغول رقص می باشند. باز در پایه همان سر پرچم که جای چوب یا میله پرجم بوده  دو آدمی درحال رقص دست بدست نمایش داده شده است . خوشبختانه در این نمونه مفرغی حرکت پاها و دستها را در حال رقص بخوبی می توان دید که هر یک از رقصندگان یکی ازپاهای خود را از زمین بلند کرده پس از خم کردن پشت سر، سپس در جای دیگر برزمین نهاده اند و همین کار را با پای دیگر انجام می داده تا رفته رفته حلقه رقص بدور خود چرخیده و جای رقصندگان عوض  شده است. ما از این سر پرچم درمی یابیم که در میان مردمان روزگاران باستان رقص تا چه اندازه ارج و دارای قداست بوده است که آنرا همچون نشانه‌ ای بزرگ درسر پرچم‌های خود به نمایش می‌نهاده ‌اند . این محققان و پزوهشگران معتقد بر این اصل می باشند که در گذشته این حرکات جنبه رقص به مفهوم امروز خود را نداشته اند بلکه آیین و رفتارهای هدفمند در راستای پرستش خدای یگانه بوده اند . و جدای از آن با اندکی تحیقق و دقت و درک چگونگی این حرکات به وضوع به این مهم برسیم که در گذشته این رقص ها نمایش گر زمان تاریخ گذر فصول وقت کشاورزی و کوچ و دیگر مسائل مرتبط با زندگی مردم آن زمان بوده است . در این بخش فقط به نام های رقصهای ( دس های ) لرستان اشاره ای خواهیم داشت :سنگین سماء-شانه شکی-حُوا ( هرپلکه پر )-دوپا-اشکاری
نتيجه‌گيري و پيشنهادها
با برپایی آداب و رسوم و آیین های مربوط به هر استان بخصوص آئین های فراموش شده میتوان به زنده نگه داشتن فرهنگ و باور و اصالت هر قوم اهتمام ورزید که در نهایت به زنده نگه داشتن تاریخ و گذشته تمامی سرزمین و کشور می انجامد.
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